
 یــادداشــت

دیپلماسی در تعلیق
چرا گفت‌وگو میان ایران و غرب متوقف شده است؟

تکــرار مواضــع مقامــات آمریــکا و اروپایــی علیــه ایــران و 
کیــد  تــداوم فشــار‌های سیاســی دیپلماســی از یکســو و تا
ایــران بر مواضــع و خطــوط قرمز راهبــردی، دیپلماســی را 
همچنان در ‌بن‌بست نگه داشته است. در چنین فضایی، 
دستگاه دیپماسی ایران تمرکز خود را بر روابط منطقه‌ای 
و همکاری با روسیه و چین معطوف کرده است. اما پرسش 
اصلی این است که این وضعیت تا کجا قابل تداوم است؟

گشت ادبیات تقابلی  باز
آخرین روز‌های پاییز، مجموعه‌ای از اظهارات و تحولات 
سیاســی بار دیگــر نشــان داد که مســیر دیپلماســی میان 
ایران و غرب نه‌تنها پیشرفتی نداشته، بلکه نشانه‌هایی از 
بازگشت به ادبیات تقابلی در آن پررنگ‌تر شده است. مارکو 
روبیو، وزیر امــور خارجه آمریــکا، در یک نشســت خبری با 
تکرار ادعا‌های قدیمی واشنگتن درباره »اهداف نظامی« 
برنامه هســته‌ای ایران و »حمایت از تروریســم«، پــا را فراتر 
گذاشــت و با اظهاراتــی مداخله‌جویانه به مســائل داخلی 

ایران پرداخت.
 روبیــو مدعی شــد: »من هیــچ کشــوری را نمی‌شناســم 
که تا این انــدازه میان رژیمــی که بر آن حکمرانــی می‌کند و 
مردمی کــه هــر روز در آنجا زندگــی می‌کنند، تفــاوت وجود 
داشته باشد. این رژیم نمایانگر مردمی که در ایران زندگی 
می‌کنند نیســت، مردمانی که وارث یک میراث فرهنگی با 
پیشینه‌ای طولای و یک تاریخ بسیار غرورآفرین هستند. 
بعد شــما یک رژیم مذهبــی افراط‌گــرا دارید کــه آن را اداره 

می‌کند«. 
این سخنان در حالی مطرح شد که آمریکا همراه با رژیم 
اســرائیل، در جنــگ دوازده روزه به تأسیســات هســته‌ای 
ایران در اصفهان، فــردو و نطنز حمله کــرده بود. حملاتی 
که به اذعان نهاد‌هــای بین‌المللی، بدون ارائه هیچ ســند 
معتبری درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران انجام 
کیــد کرده‌اند کــه فناوری  شــد. مقام‌هــای ایرانــی بار‌هــا تأ
هسته‌ای کشور بومی است و جایگاهی در دکترین دفاعی 
جمهوری اسلامی برای ســاح اتمی وجود ندارد. در عین 
حال، ایران همواره هرگونه تروریسم را محکوم کرده و نقش 
فعالی در مقابله با گروه‌هایی مانند داعش در منطقه غرب 

آسیا داشته است. 
 نقش آژانس در اختلافات

در چنیــن فضــای پرتنشــی، رافائــل گروســی، مدیــرکل 
آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی نیز تــاش می‌کند تا فشــار 
علیــه ایــران را حفــظ کنــد. او در مصاحبــه‌ای اعــام کــرد 
کــه آژانــس هیــچ داده‌ای از ایــران دربــاره ذخایــر اورانیوم 
غنی‌شــده یــا میــزان خســارت تأسیســات هســته‌ای پس 
از حمــات جنــگ دوازده روزه دریافــت نکــرده اســت. 
گروسی بر لزوم دسترسی بازرســان به این تأسیسات برای 
کید کرد، در حالی که تهــران ناامن بودن  راســتی‌آزمایی تأ
این ســایت‌ها پس از حمــات نظامی را دلیــل محدودیت 

دسترسی عنوان کرده است. 
ح می‌شــود کــه ایــران  ایــن اظهــارات در شــرایطی مطــر
کتور  در پاییز امســال، امــکان بازدید بازرســان آژانــس از رآ
تحقیقاتــی تهــران و نیــروگاه بوشــهر را فراهــم کــرد، امــا 
، فردو و اصفهان که هدف بمباران  سایت‌هایی مانند نطنز
قــرار گرفتــه بودند، مــورد بازدیــد قــرار نگرفتنــد. هم‌زمان، 
شــورای حکام آژانس در ۲۹ آبان قطعنامــه‌ای علیه ایران 
تصویــب کــرد کــه تهــران آن را »غیرســازنده و سیاســی« 

دانست. 
 تماس‌های محدود

با این همه، تماس‌های دیپلماتیک به طور کامل قطع 
نشده است. گفت‌وگوی تلفنی ســیدعباس عراقچی، وزیر 
، همتای انگلیســی، نشان داد  خارجه ایران، با آیوت کوپر
که کانال‌های ارتباطی همچنان باز است. عراقچی در این 
کید کرد  تماس، ضمن انتقاد از رویکرد سه کشور اروپایی، تأ
کره بر پایه احترام متقابل را رد نکرده، اما تحمیل  ایران مذا

یک‌جانبه را نمی‌پذیرد. 
کید  طرف انگلیسی نیز بر لزوم استفاده از دیپلماسی تأ
کرد؛ موضعی که با رفتار عملی اروپــا و آمریکا فاصله زیادی 
دارد. هم‌زمــان بــا ایــن تمــاس، اظهارات ســفیر آمریــکا در 
تل‌آویــو دربــاره هماهنگــی »بی‌ســابقه« واشــنگتن و رژیم 
صهیونیســتی در پرونــده ایران و ادامه فشــار‌ها بــر تهران، 
نشــان داد که غرب همچنان بر راهبرد فشــار و بازدارندگی 

تکیه دارد. 
جملــه  از  منطقــه‌ای،  رایزنی‌هــای  مقابــل،  در 
گفت‌وگــوی وزیــران خارجــه عــراق و ایتالیا دربــاره ضرورت 
بیانگــر  ایــران،  پیرامــون  تنــش  تشــدید  از  جلوگیــری 
 نگرانــی بازیگــران منطقــه‌ای از پیامد‌هــای یــک درگیــری

 تازه است. 
 تعلیق تا کجا؟

تحولات اخیر نشــان می‌دهد دیپلماســی میان ایران و 
غــرب در وضعیتی معلق قرار گرفته اســت. یعنــی روابط نه 
به‌طور کامل قطع شده و نه نشــانه‌ای جدی از احیا دیده 
می‌شود. در چنین شــرایطی، ایران تمرکز خود را بر تقویت 
روابــط بــا همســایگان، روســیه و چیــن گذاشــته و تــاش 
می‌کند از طریق دیپلماســی منطقه‌ای و شرقی، بخشی از 

فشار‌های غرب را خنثی کند.
 این راهبــرد در کوتاه‌مدت می‌تواند حاشــیه امنی برای 
ایــران ایجاد کنــد، اما پرســش اصلــی اینجاســت کــه آیا در 
بلندمدت نیز چنین وضعیتی قابل تداوم اســت؟ اقتصاد 
ایران همچنــان به تعامــات گســترده‌تری با نظــام مالی و 
تجاری جهانی نیاز دارد و روســیه و چین، هرچند شــرکای 
مهمی هســتند، جایگزین کامــل روابط با غرب محســوب 

نمی‌شوند. 
، غرب نیز نشان داده که بدون هزینه‌های  از سوی دیگر
ســنگین امنیتــی و سیاســی، تــوان حــذف کامــل ایــران از 
معادلات منطقه‌ای را ندارد. در این میان، ادامه وضعیت 
تعلیق دیپلماتیک می‌تواند به فرسایش تدریجی فرصت‌ها 
برای هر دو طرف منجر شود؛ وضعیتی که نه منجر به صلح 
پایدار می‌شود و نه بحران را به‌طور کامل حل می‌کند. باید 
دید کدام طــرف و در چه زمانــی حاضر خواهد شــد هزینه 
خــروج از ایــن بن‌بســت را بپــردازد و شــرایط چگونــه تغییر 

خواهد کرد. 

گــــزارش

منافع ملی و قوانین اجتماعی

انبــوه و انــواع چالش‌های اجتماعــی و ملی که 
کثریت شهروندان در سراسر ایران  زیست روزمره ا
زمین را بطور بی‌سابقه‌ای دچار اخلال، ناامیدی 
و بدون چشم انداز روشن، کرده است را می‌توان از 
گون ریشه یابی و درک کرد. این موجز  جهات گونا
تلاش دارد تا زیست پرچالش اجتماعی را از منظر 
»تضعیف نظم حقوقی« بطور کلی و مختصر، ریشه 
یابی کند تبیین کلی و مختصری از مفاهیم منافع 
ملی و قانون به منظور پاسخ به پرسش چرا منافع 
ملی مقدم بــر قوانین اجتماعی )قانون اساســی( 
اســت، ارائه می‌شــود. منافع، جمــع واژه منفعت 
که بدین معنی اســت که افــراد از اعمال یــا افعال 
گــون، خواهان ســود،  خــود در موضوع‌های گونا
نتیجــه یــا منفعــت هســتند، می‌باشــد. می‌توان 
یک کف و یک سقف برای مطالبه، سود، نتیجه یا 
منفعت خواهی شهروندان را در نظر گرفت. اینکه 
سقف سود، نتیجه یا منفعت بســتگی به عوامل 
گونا گون و متعدد شــخصی، اجتماعــی و... دارد. 
اما کف مطالبه ســود، نتیجه و منفعت، ریشــه در 
انواع نیازهای ضروری برای بقا شــهروندان دارد. 
بــه منظــور درک کاربــردی از تقــدم منافــع ملی بر 
قوانین اجتماعی در این موجز کف منافع )ملی( 
مد نظر می‌باشد. از بُعد کاربردی، قانون اساسی 
به عنوان سرچشــمه تمامــی قوانیــن اجتماعی؛ 
کنترل، هدایــت، نظم دهنــده و مدیریــت کننده 
گون اســت، اما  رفتــار شــهروندان در شــرایط گونا
سرچشــمه مفهوم قانــون، روانشــناختی اســت. 
روانشــناختی بدین معنی که قانون برآیند درک، 
تشــخیص و تحلیل شــرایط عینی و نحــوه تعامل 
با محیط زیست توسط شــهروندان می‌باشد. به 
عبارتــی فهم عینــی اینکه شــهروندان در شــرایط 
گــون چگونــه بایــد رفتــار کننــد تا زیســتی کم  گونا
چالش و امن داشته باشــند، همان فهم ضرورت 
و لزوم قوانین می‌باشد. به بیانی کاربردی، قوانین 
اجتماعی ابــزار تحقــق منافع افــراد، گروهــا و یک 
ملت می‌باشــد. تا قبل از عصر روشنگری قوانین 
اجتماعی تنها ابزار تحقــق منافع برخی اقلیت‌ها 
و افراد )شاه، رئیس قبیله، کشیشان، اشراف و...( 
بود و به همین دلیل نظام‌های سیاسی پیوسته 
کارآمدی  دســتخوش انواع تنش‌ها اجتماعی، نا
و در نهایت بطور ریشــه‌ای دچــار دگرگونی و نظم 
کارآمد می‌شد.  جدیدی جایگزین نظم حقوقی نا
بعد از عصــر روشــنگری و به دلیل فهــم ضرورت و 
اهمیت منافع ملی، قانون اساسی از انواع منافع 
فــردی و جناحــی تفکیــک و ابــزار تحقــق منافــع 
ملــی، تلقــی شــد. توســعه خــرد جمعــی در عصــر 
روشنگری، به ویژه، به واسطه توسعه علوم انسانی 
و اجتماعی که بســتر درکــی واقع بینانــه و زمینی 
از انسان و جامعه شــد، نشــان داد که تنها راه کم 
هزینه و پایــدار برای حــل و فصل انــواع چالش‌ها 
و تنش‌هــای اجتماعی و ملــی، قوانین اجتماعی 
)قانــون اساســی( بــه ضــرورت بایــد ابــزاری بــرای 
تحقق منافع ملــی و نه ابزاری بــرای تحقق منافع 
افــراد، یک جناح یــا یک اقلیــت باشــد. بنابراین، 
بعد از عصر روشنگری، مشروعیت و کارکرد قوانین 
اجتماعی منوط به همسو بودن قوانین اجتماعی 
بــا منافــع ملــی تلقــی و درک می‌شــد. از اینــرو، 
امــری بدیهی اســت که پیــروی از قوانین توســط 
شهروندان به ضرورت باید منجر به تهیه و تامین 
ابتدایی‌ترین نیازهای آنها شود. غیر منطقی است 
گر از گرسنگان، بیکاران، بی‌خانمان‌ها و... انتظار  ا
تکمین در برابر قوانین اجتماعی داشــته باشیم. 
»قوانینــی کــه در راســتای حفــظ و تحقــق منافع 
یک چناح یا گروه خاص عمــل کنند، نمی‌توانند 
مشــروعیت یــا کارکــرد اجتماعــی، جمعی یــا ملی 
گر تبیین کلــی و مختصر فوق،  داشــته باشــند«. ا
عقلانی و ملی تلقی شــود، آنگاه می‌توان ادعا کرد 
که: نخســت؛ منافع ملی ریشــه در انواع نیازهای 
شــهروندان مســتقر در یــک منطقــه جغرافیایی 
و تحــت حمایــت یــک ســازمان حکمرانــی، دارد. 
دوم؛‌ قانــون حاصل درک، تشــخیصص و تحلیل 
شرایط عینی زیست به منظور تولید انواع راهکارها 
بــه منظور تهیــه و تامیــن انــواع نیازهای انســانی 
اســت. ســوم؛ ســازمان حکمرانــی صرفــا ابــزار و 
ســازوکار عینی تدبیر و تولید انــواع راهکارها برای 
تحقــق انــواع نیازهــا انســان‌ها می‌باشــد. چهارم 
بنابرایــن، در شــرایطی کــه شــهروندان از تهیــه و 
تامین ابتدایی‌ترین نیازهایشان ناتوان هستند، 
بدیهی است که قوانین اجتماعی به مثابه بنیاد 
و بستر تولید انواع راهکارها، طرح‌ها و راهبردهای 
سیاســی، باید متحول، تغییر و بروزرســانی شود. 
گر اســتدلال فوق پیرامون رابطه علت و معلولی  ا
منافــع ملــی و قوانیــن اجتماعــی، منطقــی تلقی 
شود، آنگاه می‌توان ادعا کرد که منافع ملی دلیل 
وجودی و مقدم بــر قوانین اجتماعی می‌باشــد. 
قوانین منهای منافع ملی، غیرکاربردی، غیرقابل 
فهم و به همیــن دلیل فاقد مشــروعیت اخلاقی، 
منطقی، ملــی و اجتماعی خواهند بــود. قوانینی 
کــه نتواننــد بســتر تــاش انســان‌ها بــرای تهیــه و 
تامین ابتدایی‌تریــن نیازها را محیــا کنند، به چه 
معناســت؟ قوانیــن اجتماعــی، عینــا کارکــرد لایه 
ازون را دارند. همانگونه که حیات روی کره زمین 
بدون لایه اُزون غیر ممکن اســت، زیســت مدنی 
منهای قوانین اجتماعی یا نظــم حقوقی مبتنی 
بر تحقــق منافع جمعــی، غیرقابل تصــور خواهد 
بود. به بیانی دیگر، جهان انسانی منهای قوانین 
اجتماعــی مبتنی بر منافــع ملی سراســر چالش، 
نگرانــی و وحشــت خواهــد بــود. اینکــه اســتفاده 
جناحی از قوانین بی‌شک موجب، غیرکاربردی، 
 تخریــب و بی‌اعتبــاری نظــم حقوقــی جامعــه 

خواهد شد. 

کورش الماسی
محقق و پژوهشگر دکتر فرشاد مومنی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

شاهد  جنگ روایت‌های شاهد  جنگ روایت‌های 
اقتصادی هستیماقتصادی هستیم

در ایران چیزی به نام بازار ارز وجود ندارد

با جنگ روایت‌ها در اقتصاد ایران مواجه هستیم

در ماجرای ارز با تسخیرشدگی مشکوک دولت مواجه هستیم

ز  آرمان ملی-احسان انصاری: »در چارچوب اقتصاد سیاسی موجود ایران ار
مهم‌ترین ابزار جابه‌‌جایی‌های بزرگ درآمد و ثروت است؛ جابه‌جایی‌هایی به زیان 
عموم مردم و تولیدکنندگان و به سود مافیاها و الیگارش‌ها. تمام روایت‌های دروغینی 
خ ارز به نقدینگی یا کسری  ح می‌شود از نسبت دادن تحولات نر که در این زمینه مطر
بودجه و امثال آن در واقع برای نادیده گرفتن مسئله بسیار نگران‌ کننده تسخیرشدگی 
دولت توسط مافیاهاست. مافیاهایی که دولت را به مباشر منافع خود بدل کرده‌اند 
کمیتی زمین‌ مانده دولت در حوزه سلامت،  و با القای فراموشی مسئولیت‌های حا

آموزش، رفاه و مسکن مردم را به حاشیه می‌رانند. همه اینها نشان می‌دهد که ما با 
یک جنگ روایت‌ها مواجه‌‌ایم. جنگی بسیار نابرابر و ناجوانمردانه که جز از مسیر 
گاهی ‌بخشی عمومی و حساس‌سازی نظام تصمیم‌‌گیری کلان کشور راه نجاتی از آن  آ
وجود ندارد«. جملات ذکر شده اظهارات دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان درباره دلایل 
و پیامدهای نوسان‌های بازار ارز در کشور در گفت‌وگو با »آرمان ملی« است. مومنی 
در این گفت‌وگو به مهم‌ترین پیامدهای ادامه نوسان در بازار ارز کشور می‌پردازد که 

در ادامه می‌خوانید.

یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص نقدها 
به رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: ابتــدا باید دو 
جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا از نظر ساختاری و 
تشکیلاتی شناخته شود تا بتوان به درک درستی 
از موقعیت آنها در عرصه سیاسی کشور رسید‌. نه 
اصلاح‌طلبان یک جریان یک‌دست و تک‌طیفی 
هســتند و نــه اصولگرایان؛ بلکــه هــر دو جریان از 
چندین طیف فکری و سیاسی متفاوت تشکیل 
شــده‌اند. دلیل اصلی این وضعیت نیز آن است 
که این جریان‌ها فاقد احزاب قدرتمنــد، پایدار و 
دارای ساختار آموزشی و آیین‌نامه‌های منسجم 
و مشــترک هســتند. منصور حقیقت‌پــور، گفت: 
در میــان اصلاح‌طلبان، طیف‌هــای میانه‌رویی 
ماننــد کارگزاران و توســعه و عدالت هســت و یک 
طیفی تندرو هــم در این جریــان وجــود دارد. در 
جریان اصولگرایی نیز وضعیت به همین شــکل 

است و از یک ســمت میانه‌روهایی مثل جامعه 
اســامی مهندســین، جامعــه روحانیت مبــارز و 
حزب مؤتلفه وجود دارند و از آن سو هم یک طیف 
رادیکال به نــام جبهه پایــداری فعالیت می‌کند. 
افرادی که معمولا خطوط قرمز را نادیده می‌گیرند 
یا از آن عبور می‌کنند، تندروهای اصلاح‌طلبان و 
اصولگرایان‌انذ و همین‌ها هســتند کــه به دولت 
حمله می‌کنند. این فعال سیاسی همچنین بیان 
کرد: در جریان اصلاح‌طلــب، طیف تندرو عمدتا 
توســط افرادی مانند آقای جواد امام و خانم آذر 
منصوری هدایت می‌شود. در مقابل، طیف آقای 
مرعشی در عین حال که ممکن است انتقاداتی 
به وضعیــت موجود داشــته باشــد، امــا از دولت 
عبور نمی‌کند و رویکرد تقابلی ندارد. ریشه اصلی 
این تندروی‌ها، تخریب‌ها و حرکت برخلاف نظر 
رهبری را باید در روحیه تمامیت‌خواهی طیفی از 

اصلاح‌طلبان جست‌وجو کرد. پیش‌تر، بخشی از 
اصولگرایان تندرو هم زمانی که احســاس کردند 
به ســهم مورد انتظار خود از قدرت نرســیده‌اند، 
کنون نیز برخی  فضا را رادیکال و ملتهب کردند. ا
اصلاح‌طلبان بــا این تصور که سهم‌شــان تأمین 
نشــده اســت، به اعتراض‌های تند علیه دولت و 
هیاهوی رســانه‌ای روی آورده‌اند. افزون بر این، 
بخشــی از ایــن افــراد سال‌هاســت از قــدرت دور 
بوده‌اند و بازگشــت به قدرت برایشــان جذابیت 
کید می‌کنم  و لذت خاصــی دارد. با این حــال، تأ
کــه ایــن رفتارهــا به‌هیچ‌وجــه قابــل تعمیــم بــه 
همه اصولگرایــان یا همه اصلاح‌طلبان نیســت. 
حقیقت‌پــور تصریح کــرد: »بایــد از رادیکال‌های 
اصلاحات پرسید بهای یکی-دوهفته تبلیغات 
گر اصلاح‌طلبان  انتخاباتی برای دولت، چیست؟ ا
واقعــا از قــدرت و پایــگاه اجتماعــی گســترده‌ای 

کثریت مجلس  برخــوردار بودند، می‌توانســتند ا
را به دست آورند؛ حتی در شرایط فعلی نیز برای 
تصاحب شــورای شــهر اقدام کننــد. رأیــی که به 
آقای پزشکیان داده شد، بیش از آنکه محصول 
حمایت تشــکیلاتی اصلاح‌طلبان باشــد، ناشی 
از رویکــرد مردمــی و انتخــاب جامعــه بــود. مگــر 
اصلاح‌طلبــان در انتخابــات قبلــی مجلــس چه 
میزان رأی کســب کردند؟ واقعیت این اســت که 
نباید این آرا را به حســاب جریان خــود بگذارند. 
همان‌گونــه کــه برخــی تــاش می‌کننــد ســرمایه 
اجتماعی یا دســتاوردهایی مانند همبستگی و 
وجدان جمعی شکل‌گرفته در جنگ ۱۲روزه را به 
نام خود مصادره کنند، در حالی که این ســرمایه 
متعلق به ایران و همه مردم است، نه یک جریان 
یــا گــروه خــاص. در نتیجــه، چنیــن مصــادره بــه 

مطلوبی قابل قبول نیست.

: منصور حقیقت‌پور

تندروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا به دولت حمله می‌کنند 
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کســانی که درباره مســائل سرنوشت‌ساز و 
حســاس تصمیم می‌گیرنــد انتظــار می‌رود 
کــه بــه انــدازه حداقلــی خودشــان را بــه 
تجربه‌های تاریخی مجهــز کنند. نکته مهم 
این اســت که سیاســت تضعیف ارزش پول 

ملی مشروعیت‌سوز است 

سیاست تضعیف ارزش پول ملی و افزایش 
خ ارز مهم‌‌ترین نیروی شدت بخشنده به  نر
ل‌ها  گرها، دلا فساد و رونق بخشی به سودا
و تاجرباشــی‌های خارجــی اســت. ادامــه 
 ایــن وضعیــت مشــروعیتی بــرای حکومت 

باقی نمی‌گذارد  

 مهم‌تریــن دلایــل نوســان و افزایــش قیمــت ارز در مقطــع 

کنونی چیست؟
در تحلیل اینکه چــرا اقتصاد ایــران پس از 1332 همیشــه دچار 
التهاب و بحران بود گفته می‌شود بخش اعظم به هم ریختگی‌هایی 
که در اقتصاد ایران پدیدار شــد و بحران‌ها و بــی ثباتی‌هایی که رخ 
داد ریشه در تضعیف ارزش پول ملی داشت. به همین دلیل نیز از 
کسانی که درباره مسائل سرنوشت ساز و حساس تصمیم می‌گیرند 
انتظار مــی‌رود که بــه انــدازه حداقلــی خودشــان را بــه تجربه‌های 
تاریخی مجهز کنند. نکته مهم این است که سیاست تضعیف ارزش 
پول ملی مشروعیت‌سوز اســت. یک وجه این مشــروعیت سوزی 
این است که ارزش پول ملی و قدرت خرید آن باید آیینه پاسداشت 
شــرافت مــردم بــرای کارهــای شــرافتمندانه باشــد نه اینکــه حکم 
گر مردم احســاس کنند که مدیریت  جیب‌بُری از مــردم پیدا کند. ا
اقتصادی کشور دست در دست مافیاها دارد و جیب مردم را می‌زند 
و از این طریق مشکلات مافیاها را حل و برای خانوارها بحران ایجاد 
می‌کند، طبیعتا مشــروعیتی باقــی نمی‌ماند. در اقتصاد سیاســی 
توســعه گفته می‌شــود ســتون فقرات امنیت ملــی و توســعه رابطه 
مبتنی بر اعتماد با مردم است. به همین دلیل نیز من معتقدم هیچ 
سیاستی به اندازه سیاست تضعیف ارزش پول ملی رابطه حکومت 
با مردم را بد نمی‌کند. امروز نیز کسانی که راه نجات را سپردن تکلیف 
ارز به مکانیزم بــازار و جراحی نرخ ارز معرفی می‌کنند خودشــان به‌ 
خوبی می‌دانند که در ایران به معنای کلاسیک و اصولی چیزی به 
نام بازار ارز وجود ندارد. براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی 
آنچه این مافیاها و هم‌‌پیمانانشان بازار ارز می‌نامند در واقع بازاری 
برای تأمین مالی قاچاقچیان و تأمین مالی متقاضیان فرار سرمایه 

است.

 چرا بــازار ارز به بازار تأمیــن مالی قاچاقچیان تبدیل شــده 

است؟
واقعیت این اســت که ایــن گروه‌ها مســیر فریب، توهــم، دروغ و 
ارائه آدرس‌های غلط را در پیش گرفته‌اند و این کار را به شیوه‌های 
گون انجام می‌دهند. یکی از مهم‌‌ترین این شیوه‌ها نیز برچسب‌  گونا
زنی اســت. به عنوان مثال یکــی از ســخنگویان این مافیاهــا اخیراً 
اظهار کــرده اســت که تــداوم نظــام چندنرخــی ارز صرفــا محصول 
فشــار ذی‌‌نفعــان و تفکــرات چــپ اســت. ایــن در حالــی اســت که 
گر کســی واقعاً بداند بازار چیســت و تفکر چپ به چه معناســت و  ا
فشــار ذی‌نفعان دقیقاً از کجا اعمال می‌شــود، آنگاه بایــد با اتکا به 
این حجم از مســتندات بپذیرد که ذی‌‌نفعان اصلی این سرزمین 
یعنی حاملان توسعه، تولیدکنندگان و عموم مردم به چه وضعیت 
کت‌ باری دچار شده‌اند. این گروه‌ها اساساً چه توانی برای اعمال  فلا
فشار دارند؟ شرایط به شکلی شــده که تمام قدرت فشار در اختیار 
لان و واردکنندگان  الیگارش‌‌هــای مالــی، فاســدان، رباخــواران، دلا
اســت. با این وجود بــه ‌ســادگی دروغ گفته می‌شــود و در راســتای 
منافع مافیاها القا می‌شود که تک‌‌نرخی شدن ارز ضرورتی اجتناب‌ 
گر واقعاً به این منطق  ناپذیر اســت. پرسش روشــن این اســت که ا
باور داریــد چرا به جــای ارائه اســتدلال برچســب می‌زنیــد؟ چرا هر 
سیاستی را که دربرگیرنده منافع مردم، تولیدکنندگان و توسعه ملی 
است تحت عنوان تفکرات چپ‌گرایانه محکوم می‌کنید؟ این رفتار 
گر منطق و استدلالی در کار بود نیازی  نشانه و بی‌منطقی است زیرا ا

به برچسب‌‌زنی نبود.

 در شــرایط کنونــی برخــی از تــک نرخــی کــردن ارز حمایــت 

می‌کنند. آیا این روش می‌تواند بازار ارز را در ایران کنترل کند؟
در ایــن زمینه مــن توجــه شــما را بــه گــزارش مرکــز پژوهش‌های 
مجلس جلب می‌کنم. در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به 
‌صراحت آمده است که فقط در دهه ۸۰ تحت عنوان تک‌‌نرخی‌سازی 
ارز حدود ۲۴۰ میلیارد دلار ارز به‌ مثابه یک دارایی بین‌ نســلی و ابزار 
ایجاد توانمندی و انعطــاف‌ پذیری در نظــام اجرایی کشــور به بازار 
ارز قاچاقچیان و فرار سرمایه تخصیص یافته است. بنابراین ماجرا 
روشن است. هدف آن است که از این نمد کلاهی برای الیگارش‌ها، 
فاســدان و رباخــواران دوخته شــود و هر کس کــه در برابــر این روند 
کت شود. چگونه  بایستد با چماق چپ‌گرایی یا فشار ذی‌‌نفعان سا
است که در چارچوب این مناسبات فاسد و رانتی، تک‌‌نرخی کردن 
ارز یــک ضــرورت اجتناب‌‌ناپذیر تلقی می‌شــود اما رفع فقــر غذایی 
، وابســتگی نامناســب به خارج و  شــدید، نابرابری‌های فاجعه‌‌ســاز
ک بنیه تولید ملی هیچ‌کدام ضرورت اجتناب‌ ناپذیر به  سقوط هولنا
شمار نمی‌آیند؟ در چارچوب اقتصاد سیاسی موجود، ارز مهم‌ترین 
ابزار جابه‌جایی‌های بــزرگ درآمد و ثروت اســت. جابه‌جایی‌هایی 
به زیان عموم مردم و تولیدکنندگان و به سود مافیاها و الیگارش‌ها. 
تمام روایت‌های دروغینی که در این زمینه مطرح می‌شود از نسبت 
دادن تحــولات نرخ ارز به نقدینگی یا کســری بودجه و امثــال آن در 
واقع برای نادیده گرفتن مسأله بســیار نگران‌ کننده تسخیرشدگی 
دولت توســط مافیاهــا و گروه‌هــای ســودجو اســت. مافیاهایی که 
دولــت را به مباشــر منافع خــود بــدل کرده‌اند و بــا القای فراموشــی 
کمیتی زمیــن‌ مانده دولــت در حوزه ســامت،  مســئولیت‌های حا
آموزش، رفاه و مسکن مردم را به حاشیه می‌رانند. همه اینها نشان 
می‌دهد که ما با یک جنگ روایت‌ها مواجه‌ایم. جنگی بسیار نابرابر و 
گاهی ‌بخشی عمومی و حساس‌سازی  ناجوانمردانه که جز از مسیر آ

نظام تصمیم‌‌گیری کلان کشور راه نجاتی از آن وجود ندارد.

 در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند وضعیت بازار ارز 

را مدیریت و کنترل کند؟
گلاس نورث، والیس و وینگســت  اقتصاددانــان بزرگی ماننــد دا
تصریــح می‌کنند که بازی نســبت دادن همه مشــکلات بــه دولت 
و کســری بودجه، بازی‌ مشــکوک و گمراه‌ کننده‌ای اســت. آنان در 
کتاب »خشونت و نظم‌های اجتماعی« با مستندات دقیق نشان 
می‌دهند کــه در نظم‌‌هــای دسترســی باز هرچه کشــورها توســعه‌ 
یافته‌‌تر می‌شوند دولت بزرگ نه یک انحراف و بلکه ویژگی جدایی‌ 
ناپذیر روند توســعه است. بر اساس محاســبات ارائه‌ شده در این 
کمیتــی دولت‌هــا از تولیــد ناخالــص داخلی  کتاب ســهم امــور حا
در کشــورهای ثروتمند با درآمد ســرانه بیش از ۲۰ هــزار دلار به‌ طور 
متوســط ۵۳ درصد اســت. ایــن رقم را بــا حــدود ۱۰ درصــد در یک 
ســاختار توســعه ‌نیافته رانتی که تحت ســلطه منافع الیگارش‌ها 
و تســخیر قواعد اجرایــی و تخصیصی قــرار دارد مقایســه کنید. در 
همان کتاب تصریح می‌‌شود که این نسبت در کشورهایی با درآمد 
سرانه ۲ تا ۵ هزار دلار به‌طور متوسط ۲۷ درصد است؛ یعنی حتی 
کمیتی تقریباً نصف  فقیرترین کشورها سطح اهتمامشان به امور حا
کشــورهای ثروتمند اســت. با این حال هیچ ‌یک از این کشورهای 
ثروتمنــد امــروز بــه‌ عنــوان کشــورهایی کمونیســتی، چپ‌گــرا یــا 
سوسیالیستی شناخته نمی‌شوند. به همین دلیل نیز دروغ‌هایی 
که تحت پرچــم بازارگرایی مبتــذل در ایران مطرح می‌شــود، واقعاً 
شرم‌آور و نابخشودنی است. متأسفانه باید گفت که نظام رسانه‌ای 
کشور نیز با سکوت خود در برابر این رویه‌‌های برچسب‌ زنانه عملاً 
به تســهیل تداوم اهــداف مافیاها و مزدورانشــان کمــک می‌کند. 
اهدافی که در امتــداد منافع نظام ســلطه و با حذف انســان‌های 
شــریف و توســعه ‌خواه پیگیری می‌‌شــود. برای آنکه دولت بتواند 
کانون‌های اصلی آســیب ‌پذیری خود را بهتر بشناسد و دریابد که 
این برخورد غیرمسئولانه با جهش‌های نرخ ارز چگونه به قصابی 
روح و جســم مردم به‌ ویژه محرومان، تولیدکنندگان و حتی مالیه 
دولت منجر می‌شود لازم اســت به این نکات به‌عنوان محورهای 

اصلی اصلاح توجه شود.

 نوسان بازار ارز به چه میزان به سیاست‌های دولت ارتباط 
دارد و نوع کنش گری دولت پزشکیان در این زمینه چه تأثیری 

بر بازار ارز داشته است؟
شــوک‌های اقتصــادی بســتری فراهــم کرده‌انــد تــا یاوه‌‌گویــان 
تحلیل‌هایی ارائه دهند که صرفاً در خدمت منافع مافیاهاســت. 
شرایط به شکلی است که هر پدیده‌ای را به هر چیز دیگری نسبت 
می‌دهند و روابط واقعی را انکار می‌کنند. واقعیت این است که برای 
فهم نوسانات نرخ ارز در کنار مسأله تسخیرشدگی مشکوک به‌ ویژه 
در بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی کشور باید کاهش عایدی‌‌های 
ارزی تا مــرز ۳۰ درصد به ازای هر بشــکه نفت خام فروخته‌ شــده را 
ردیابی کرد تا روشن شود سلطه خام‌‌فروشی چه سطحی از فساد، 
کارآمدی و آســیب ‌پذیری را بر کشــور تحمیل کرده است. بدون  نا
تردید سیاست تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز مهم‌‌ترین 
نیروی محرکه شدت بخشنده به فساد و نابرابری و رونق بخشی به 
گرها و دلال‌ها و رباخوارها و تاجرباشــی‌های خارجی است.  ســودا
ادامه این وضعیت مشــروعیتی بــرای حکومت باقــی نمی‌گذارد و 
فرصت‌های شــغلی را از مردم دریغ و رقبای خارجــی را برخوردار از 

این سیاست فاجعه‌آمیز می‌‌کند. 


